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حافظ
ز دور باده به جان، راحتی رسان ساقی

که رنج خاطرم از جور دور گردون است

سیاره‌ای بیخ گوش تهران

تهرانگرام

محله امروزی کن، روزگاری گســتره‌ای وســیع بود با 
اراضی مملو از باغ‌های سرســبز، مزارع و کشتزارهایی 
با محصولات متنوع. محله امروزی کــن اما از ۵ محله 
تشکیل شده است؛ محله‌هایی که با وجود توسعه شهر 
و ساخت‌وسازهای جدید هنوز حال و هوای آن روستای 
خوش آب و هوا را حفظ کرده‌اند. براساس نقشه‌ها و اسناد 
تاریخی، وسعت تاریخی کن آنقدر زیاد است که در قیاس 
با تهران آن روزگار به سیاره‌‌ای شبیه است. کن روزگاری 
از غرب به کوه‌های پیرداوود و روستای ارنگه امروزی در 
مسیر جاده تهران‌-شمال می‌رسید؛ همان محدوده‌ای که 
اکنون بسیاری از باغ‌های کن نیز در آن قرار گرفته‌ است. 
این آبادی وسیع از شــرق به بزرگراه اشرفی اصفهانی و 
محدوده آریاشهر فعلی منتهی می‌شد و از ضلع جنوب 
به محدوده اکباتان می‌رســید. کن از جهت شمال 
نیز به رشــته کوه‌های البرز و دره حصارک منتهی 
می‌شد و لورکان پایین و بالا در دل این محدوده قرار 
می‌گرفت. به‌عبارت دقیق‌تر، کن محدوده‌ای وسیع 
بود که اگر وسعت تاریخی آن را بر نقشه امروزی 
تهران منطبق کنیم، بســیاری از محله‌های 
امروزی تهران را در دل خود خواهد داشت. 
محله‌های محدوده فعلی منطقه 5، شماری 
از محله‌هــای منطقــه 2، کل اراضی منطقه 
22و بخش‌هایی از مناطــق 21و 9در اراضی کن 
ســابق قرار دارد. این اراضی آنقدر گسترده بود که 
به‌عنوان مثال، محدوده »وسک« که اکنون بخشی 
از شهریار است، کشــتزارهای »سیاه‌دشتک« در 
بخشی از محدوده شرقی منطقه 22، بخش‌هایی 
وســیع از منطقه 22که به لتمال معروف است و 
نیز دریاچه چیتگر که بخشی از لتمال بود هم از 

اراضی کن محسوب می‌شد. 

تهران مصور

ماجرای ســاخت نخســتین بیمارســتان وقفی 
تهران فراز و فرودهای بســیاری دارد و به ســال 
 ۱۲۷۵ شمســی و عصر ناصری مربوط می‌شود.

 میرزا عیسی تفرشــی معروف به »میرزا عیسی 
وزیر« یکی از رجال بانفوذ و نیکوکار دوره قاجار بود 
که با حکم ناصرالدین‌شاه بر مسند وزارت تهران یا 
همان نایب‌الحکومه تهران نشســت. او به واسطه 
ثروتی که از پدر به ارث برده بــود و نفوذی که در 
دربار ناصری داشــت، همواره بانی کارهای خیر و 
عام‌المنفعه می‌شــد و با ساخت مسجد، مدرسه و 
بیمارستانی در محله شیخ هادی و خیابان وحدت 
اسلامی امروزی، نامش را در تاریخ پایتخت ماندگار 
کرد. در برخی از منابع مکتوب از بیمارستان نجمیه 
به‌عنوان نخســتین بیمارستان وقفی پایتخت نام 
می‌بردند؛ درحالی‌که بیمارستان وزیری در سال 
۱۳۰۸ شمسی و طبق وصیت میرزا عیسی وزیر از 
ثلث اموالش ساخته و در سال ۱۲۷۵ شمسی وقف 
درمان بیماران تهرانی شد. میرزا عیسی وزیر قبل 
از مرگش به شــیخ هادی نجم‌آبادی، از روحانیان 
محبوب و بانفــوذ آن روزگار وصیت کرده بود که 
با ثلث اموالش، مسجد، مدرسه و بیمارستانی در 
تهران بسازد. شــیخ هادی هم در ۱۲۷۵شمسی 
از ثلث اموال میرزا عیسی بنای بیمارستانی را در 
محله شیخ هادی بنیان کرد که این بیمارستان در 
سال۱۲۷۹ شمسی در ۲ بخش داخلی و جراحی 
کارش را آغاز کرد و به »بیمارستان وزیری« مشهور 
شد. این بیمارســتان مدتی وابســته به مدرسه 
عالی طب تهران بود که فرانســوی‌ها آن را اداره 
می‌کردند و به‌دلیل کمبود بودجه تعطیل شــد، 
اما در سال ۱۲۹۹ شمســی دوباره گشایش یافت 
و به‌صورت درمانگاه فعالیت کرد. در سال ۱۳۵۵ 
وزارت بهداری وقت، بیمارستان وزیری را به بهانه 
ساخت بیمارســتانی جدید تخریب کرد، اما این 
بنا تا سال ۱۳۶۰ متروکه ماند تا اینکه تعدادی از 
پزشکان و افراد خاندان نجم‌آبادی بخشی از آن را 

بازسازی کردند.

اولین بیمارستان وقفی تهران
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 دیروزنامه

تصویر بالا، یک کارگاه ســاختمانی نیمه‌کاره و 

30سال پیش 
در همشهری

عظیم شهری است که گزارش مراحل پایانی آن، 
30سال پیش در چنین روزی در صفحه3 روزنامه 
همشهری مننشر شده و حالا این کارگاه عظیم، 
ساخته شده و برای خودش اسم و صفحه رسمی بر هم زده است؛ 
بزرگراهی که حالا نامش بزرگراه‌ شهید نواب‌صفوی‌ است! در این 
گزارش به نقل از شــهردار منطقــه10 آن موقع بــر بزرگراه، 
شهرداری تهران طرح ساخت بافت مسکونی اطراف این بزرگراه 
را هم دنبال می‌کند؛ بافتی که امروز، همان بلوک‌های یک‌شکل 
اطراف این بزرگراهند و حدود 12هزار واحد مسکونی و مجتمع 
خدماتی را شامل می‌شوند. در این گزارش همچنین به پیشرفت 
فیزیکی طرح اشاره شده و شهردار منطقه اعلام کرده که در آن 
 ســال و تا چنین روزی، مثلا این طرح 53درصد پیشــرفت در

 بتن ریزی داشــته یا 95درصد املاک حاشیه بزرگراه، تخریب 
شده است. بد نیست بدانید 30ســال پیش، هنوز فرودگاه امام 
خمینی)ره( هم افتتاح نشده بود و اکنون بزرگراه نواب، کمک 

شایانی به انتقال مسافران تهرانی از شهر به فرودگاه می‌کند.

سال‌های تولد بزرگراه نواب

خیابان سی تیر تهران گردنبند طلایی شهر است؛ گردنبندی سیدسروش طباطبایی‌پور
با کرور کرور یاقوت‌های ســرخ و قیراط قیراط الماس‌های 
سپید و چه جواهری ارزشمندتر از موزه ایران باستان و چه 

معدنی گران‌سنگ‌‌تر از موزه آبگینه و سفالینه.
وجود مسجد، آتشکده، کنیسه و کلیسا هم که در این خیابان نور علی نور است و البته کافه‌های 

قدیمی‌اش که دلبری می‌کنند. در این میان اگر گذرت به سی‌تیر باشکوه افتاد حتما سری 
به موزه آبگینه و سفالینه بزن؛ گنج‌خانه‌ای که در ظاهر پر از شیشه‌ها و سفالینه‌های 

رنگین است، اما در باطن نماد ذره ذره رشد انسان است در طول زمانی به وسعت تاریخ و بی‌دلیل 
نیست که توصیه می‌کنند گاه‌گاهی سری به موزه‌های شهرمان بزنیم که موزه‌ها آینه انسان‌اند و 
وقتی آدمی به آن زل می‌زند درواقع چهره خود را تماشا می‌کند و آگاه می‌شود که این انسان پیچ 
در پیچ در ابتدای تاریخ در کدام نقطه ایستاده بوده و حالا کدام قله را فتح کرده است. گشتی در 
موزه آبگینه و سفالینه هم ما را تاریخدان می‌کند و هم انسان‌شناس و به ما یادآور می‌شود که 
انسان خردمند در طول تاریخ هر عهدی را که شکست، عهد هنر را نشکست و نگاهش 

به اشیا در طول تاریخ، هنرمندانه و زیباشناسانه بود.

 موزه آبگینه نه فقط آثار چشم نوازی داردزیبای ظریف 
   در ساختمانی بنا شده که خودش

 در تهران نظیر ندارد

نقطه آغازین خیابان سی تیر از قضا همین ساختمان باشکوه موزه 
آبگینه است؛ جایی که خانه و دفتر کار یکی از سیاسی‌ترین مردان 
ایران بود، احمد قوام؛ مردی که 5 بار نخســت‌وزیر ایران شد و در     
هر دو دربار قاجار و پهلوی مسئولیت داشت. این ساختمان آجری 
از سال 1300تا 1330 در اختیار قوام بود و برای 7سال در اختیار 
ســفارت مصر قرار گرفت. مدتی نیز در اختیار سفارت افغانستان 
بود و در نهایت در اختیار بانــک بازرگانی بود تا اینکه در ســال 
1355وزارت فرهنگ آن را خرید و کاربری آن را برای موزه تغییر 
داد.طراح عمارت موزه البته معماران ایرانی بودند، اما پیش از انقلاب 
هانس هولاین، معمار برجسته اتریشی، معماری داخلی و طراحی 

ویترین‌ها را برعهده گرفت.
بد نیست بدانید دیگر خانه قوام در خیابان یخچال هم سال‌هاست 

به موزه تبدیل شده، موزه آب.

تالار صدف، دکوری شــبیه صدفــی نیمه‌باز دارد کــه در دل خود 
نمونه‌هایی از سفال‌های سده سوم و چهارم نیشابور را حفظ می‌کند. 
تالار زرین به ظرف‌های طلایی از روزگار سلجوقیان اختصاص دارد 
و دورتادور آن با خط نسخ و نستعلیق تزئین شده است. تالار لاجورد، 
به‌خاطر ظــروف تک‌رنگ فیروزه‌ای‌اش که مربوط به ســده هفتم و 
هشتم است به این نام خوانده می‌شود. در تالار مینا هم می‌توانید از 
قدیمی‌ترین اشیای این موزه دیدن کنید. در تالار بلور نیز ویترین‌هایی 
برگرفته از معماری دوره هخامنشــیان و نقش‌رستم وجود دارد که 

اشیای شیشه‌ای را در دل خود جای داده است.
خلاصه اینکه طبقه اول شیشه‌ها و ســفالینه‌های پیش از اسلام را 
نشانمان می‌دهد و در طبقه دوم آثار دوره اسلامی به نمایش گذاشته 

شده است. کتابخانه موزه هم در ضلع شمال‌غربی قرار دارد.
در موزه آبگینه بیش از 2 هزار قطعه سفال و شیشه تاریخی نگهداری 
می‌شود که از این تعداد ۸۹۹ شیء آبگینه و شیشه، ۶۸۰ قطعه سفال، 

۲۴۲ بلور و ۲۴۳ شیء نفیس است.

عمارت موزه ساختمانی هشــت‌ضلعی است در باغی به مساحت 
۷۰۰۰ مترمربع، در2 طبقه و 5 تالار که حتی در جزئیات هم هنری 
و ارزنده‌اند، مثلا طرح در و پنجره‌هایش چشمگیر است. در طراحی 
این عمارت از ساختمان‌هایی مثل کاخ داریوش یا همان کاخ تچر، 
ستون‌های تخت‌جمشید و قوس‌های دوران صفوی و کعبه زرتشت 
در مجموعه نقش‌رستم شــیراز الهام گرفته‌‌اند. البته برخلاف بنا، 
داخل موزه مدرن است، ولی این اختلاف سنت و مدرنیسم به نگاه 
بیننده آسیب نمی‌زند. وجود ایوان و ستون‌های کنار ورودی خانه 
قوام از شاخصه‌های معماری اواخر قاجار و دوره پهلوی اول است که 

در ساختمان موزه به چشم می‌آید.

برخی آثار این موزه بسیار منحصر‌به‌فرد است و به هزاره‌های پیش 
از میلاد مســیح)ع( بازمی‌گردد. قدیمی‌ترین ظروف شیشه‌ای، 
مربوط به لوله‌هایی به نام سیلندر شیشه‌ای است که از چغازنبیل، 
نیایشگاه باستانی شوش پیدا شده و مربوط به هزاره دوم پیش از 
میلاد است. سفالینه‌های دست‌ساز دوره اشکانی در هزاره اول نیز 

یکی از قدیمی‌ترین آثار این موزه است.

آغاز سی تیر

تالارها

معماری موزه

قدیمی‌ترین

تهران نامه

زرگنده و داستان پیچ 
امین‌الدوله

»حســن‌آباد زرگنده«، محله‌ای قدیمی است که 
شمایلی از بافت قدیمی کل منطقه را می‌توان در 
آن دید. در گذشته، زرگنده سراسر گندمزار بود و 
گندم هنگام برداشت، طلایی رنگ  و چون غذای 
مردم از گندم‌کاری تأمین می‌شد، هنگام برداشت 
این خوشه‌های طلایی می‌گفتند: »زرکندم« که 
این محل به »زرکنده« و بعدها به زرگنده معروف 
شــد. در این رابطه روایت دیگری هم وجود دارد؛ 
گندمزارها به مرور به باغ‌های میوه، کاج، ســرو و 
صنوبر تبدیل شــدند که ابتدا در اختیار روس‌ها و 
ســپس انگلیس‌ها و بعدها در اختیار هر دویشان 
قرار گرفت و تفرجگاه آنها به‌حساب می‌آمد. چون 
در آن زمان بانک وجود نداشت، آنها طلاهای خود 
را زیر زمین دفن می‌کردند و با گذشــت سال‌ها، 
یکی از اهالی که چاه حفر می‌کرد، سر کلنگش به 
یک خم پر از طلا می‌خورد و می‌گوید که زر کندم، 
یعنی طلا پیدا کردم. در گذشــته باغ‌های زیادی 
در زرگنده وجود داشــته که یکی از آنها متعلق به 
فرد ثروتمندی به نام امین‌الدوله بود. همانطور که 
از اســمش هم پیداســت، او با انگلیسی‌ها روابط 
خوبی داشت و باغش از تفرجگاه‌های انگلیسی‌ها 
به‌حساب می‌آمد، مخصوصاً در تابستان که تهران 
هوای گرمی داشت و سفارت انگلیس در مرکز شهر 
قرار داشــت. در همین رفت‌وآمدها گیاهی رونده 
را به باغ امین‌الدوله آوردند و کاشــتند و چون نام 
لاتینش سخت بود، به پیچ امین‌الدوله معروف شد. 
این گیاه در باغ امین‌الدوله تکثیر و به ســایر نقاط 

تهران و شهرهای دیگر فرستاده شد.
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